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    ۲۷ صفحه

در آخن به سراغم آمـدی کـه          
بعد از دو روز سرگردانـی در        
مرز، وارد خاک هلندم بـکـنـی،         

خسته تر از آن بودم که پای صحبـت تـو            
بود که   ”دلفت“بنشينم، تازه در هلند و در       

لذت با تو بودن و در کنار تـو بـودن را               
در آن کوچه پس کوچه ای که مرا  .  چشيدم

به کافه می بردی و انواع آبجو ها را باهـم           
می آزموديم که آبجو بهانه بود ، لـحـظـه            
های شيرين را سر می کشيديم و سـيـر            

 . نمی شديم
من بعد هـا بـه       !   بدرود، حسن جان بدرود   

آمـدم و     ”دلـفـت  “مقتضای کار بار ها به      
نـمـی   .   سر تو و شهلا و آيدا خراب شـدم         

دانم که تو و شهلا و آيدا چـه احسـاسـی             
داشتيد، اما من لحظات بودن با تـو و بـا             

 . شما را هر گز فراموش نخواهم کرد
برايت نه شعری خواهم    !   بدرود حسن جان  

خواند و نه يک باياتی، از آن ها که هر کجا           
! که می يافتی، به فکر برگردندانش بـودی        

اطلاعيه مراسم تشييعت را که ديدم، اصـلا        

اول اين کـه چـرا       .   فکر نکردم که تو باشی    
بايد تو می بودی، دوم اين کـه چـرا در               

ديدی :   رفيقی  زنگ زد و گفت که . استکهلم  
سـرطـان کـار خـودش را           .   حسن رفـت  

هنوز هم شوکه ام و .   اول باور نکردم  . کرد  
همين چـنـد خـط را هـم             .   باور نمی کنم  

راحت نبود کـه  .   نتوانستم  آن روز بنويسم 
بـرای هـمـيـشـه        !   بگويم رفيق من بـدرود    

 ! بدرود
چند بار انگشت   !   بدرود حسن عزيز، بدرود   

شمار بيشتر با هم نبوديم و در مـجـمـوع         
اين بودن ها به چند هفته نمی رسيد، ولـی     
انگار که اين روز ها سال ها بودنـد و از             
چنين سال هائی جداشدن به هـيـچ وجـه            
آسان نيست و از تو جـدا شـدن هـم و                
زيستن با اين تصور که ديگر تو نيستی و          
در محيط من از گرمای حضور تو ديـگـر           

 . اثر نخواهد بود

اين سال ها ی اخير تـو       !   بدرود حسن جان  
نبودی، ولی حضور تو همواره با من بـود         
و من در تمام کنگره های بعد از تـو، هـر        
بار که آقا رضا را ديده ام و يا صدا کـرده           

خطـاب   “آقای رئيس  “ام با همان لحن تو   
 و   - چه او رئيس بود و چه نبود   -کرده ام   

اين که در کنارم و در خـلـوت وجـودم               
حضور مجدد تو را آرزو کرده ام ، تـا از            
پس ساعات سخت کار روزانه، خلوتی بـا         

 . هم کنيم و خستگی در کنيم
می دانـم کـه       !   بدرود، حسن جان بدرود     

ديگر نخواهمت ديد، اما نميتوانم و نـمـی           
تـو  !   خواهم که بگويم برای هميشه بـدرود      

همواره در گوشه ای از وجود و جزئی از          
 ! دنيای من بوده ای و خواهی بود

 
 ! بدرود، حسن جان بدرود

 
 فريد

 !  بدرود حسن عزيز، بدرود
 ۲۸از صفحه   

 
 ، رفـيـق   ۲۱باخبر شديم که روز بيستم نوامبر حوالی ساعت       

حسن تهامی از ياران قديمی ما در استکهلم سوئد، بعـد از             
يک سال مصاف با سرطان ، در آغوش دختر ش آيدا جـان               

 . باخته است
 در شهرستان خوی چشـم بـه          ۱۳۳۱رفيق حسن در سال     

جهان گشوده بود و تحصيلات ابتدائی و سيکل را در نقده به            
در .   اتمام رسانده ، وارد دانشسرای مقدماتی خوی شده بـود         

آغاز دهه پنجاه در قروه در کردستان سپاهی دانـش بـوده             
در همان جا هم اولين بار توسط ساواک دستگير شـده      .   است

بود و به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به چهار سال زنـدان         
 . محکوم شده و به زندان اروميه منتقل شده بود

 در تهران اقامت گـزيـده و         ۵۴حسن بعد از آزادی در سال       
بعنوان معلم مشغول به کار گشته بود و طی همين سال هـا              

 . هم بعنوان معلم نمونه برگزيده شده بود
حسن فعاليت های سياسی و ادبی را از همان دوران نوجوانی           

در دهه پنجاه به ضفوف جنـبـش فـدائـی            .   آغاز کرده بود  
پيوسته بود و در جريان انشعاب در سازمان فدائی، جـانـب          

 در ايران بود و در ايـن    ۶۱حسن  تا سال     .   اقليت را گرفته بود   
در .   سال از کشور خارج شده ، در هلند سکنی گزيـده بـود       

کنگره اتحاد دو سازمان شورای عال و فدائی حضور فـعـال             
 . داشت، اما مدتی بعد از کنگره، کناره گرفت

حسن علاوه بر کار سياسی کار فرهنگی و ادبی نيز می کرد و             
شـعـر   .   در اين عرصه از دفت و تبحر ويژه ای برخوردادر بود          

او .   می سرود و قصه می نوشت، اما کمتر منتشر مـی کـرد              
انسانی وارسته و دارای اخلاقياتی ويژه خود و شـايسـتـه             

 . احترام همه رفقايش بود
 

 ما فقدان او را
 .  به خانواده و تمام رفقايش تسليت می گوئيم 

 
 !يادش گرامی باد  

 
 رفيق حسن تهامی 

 ! در نبرد با سرطان از پای درآمد


